
 
 

  ۱۱از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۹۴خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

: فرمود ،ن استيبخش احکام مهر است ا انيقت پاي که در حقيرخال چهارگانه بخش ي مسئله از مساينچهارم

أة أما الزوج تكرار العقد الواحد و زعمت المر یالرابعة إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين فادع«

العقدين و قيل يلزمه مهر و نصف  یعقدان فالقول قولها لأن الظاهر معها و هل يجب عليه مهران قيل نعم عملا بمقتض

ختلاف ا ،شد انشاعصاره مسئله چهارم اين است که زوجين توافق دارند که دو عقد در دو وقت  ١.»  و الأول أشبه

زوج  و از عقد اول است قهراً چون دو عقد بود دو مهر استگويد عقد دوم مستقل  در اين است که زوجه مي

. بيش از يک مهر بدهکار نيستم اطاً بازگو کرديم و بازخواني شدحتياگويد عقد دوم تکرار همان عقد اول بود  مي

ختلاف در اختلاف است و اين امحل  ،پس در اصل تعدد لفظي عقد توافق دارند اما آيا دومي تأسيس بود يا تکرار

يک مهر  تکرار شدحتياطاً ااگر دو عقد جدا بود دو مهر مطرح است و اگر يک عقد بود  کند که اثر پيدا ميهر م

  مطرح است، چه بايد کرد؟

اين است که اين دو عقد است بحث هم در دو مقام است  آن وم محقق مانند بسياري از فقها فرمودند ظاهرحمر

اگر ثابت شد دو عقد است مقام ثاني بحث اين است که دو  يا يک عقد؟است  مقام اول اين است که واقعاً دو عقد

                                                
  .٢٧٨، ص٢ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام .١



 
 

  ۱۱از  ۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

آن دو مهر توجيه خاص  ،طلبد مهر است يا يک مهر و نصف يا يک مهر؟ اين يک مهر و نصف توجيه جدا مي

  .دو مهر است هر حال اگر واقعاً دو عقد باشد به ،آن يک مهر هم توجيه خاص و طلبد مي

ذکر  مسالکيکي نظر مرحوم شهيد ثاني است که در  :کنند براي تبيين اين اصل يقل مقوالي که در مسئله نا

از علماي بزرگ اصفهان است و قبر  وا !نه هندي ٢اصفهاني است کشف اللثاميکي نظر مرحوم صاحب و  ١کردند

نوشته  هاي عميقي منقول کتاب ست که در معقول وه از بزرگان علمي ما وهم در تخت فولاد است ا ايشان شريف

شيخ محمد حسن اصفهاني معروف به فاضل اصفهاني در اين محدوده خودمان است و به فاضل هندي هم قا آ وا است

در تخت فولاد است که آنجا جزء  ايشان گذرانده است قبر مطهر )هند( معروف است چون بخشي از عمر را آنجاکه 

مرحوم  .مسالکد در قبال نظر مرحوم شهيد ثاني در شيعه است ايشان يک نظري دارن يها ترين قبرستان برکت رپ

گوييم  فرمايند آنچه را که ما اينجا مي بعد مي کنند اول به عنوان نظر ثالث رأي خودشان را بازگو مي جواهرصاحب 

يکي نظر  ،مسالکيکي نظر صاحب  :بنابراين دو نظر است ٣.گفته است کشف اللثاممطابق همان است که صاحب 

  .که اينها يک نظر دارند جواهرو صاحب  لثامکشف الصاحب 

کنند  گرچه به صورت رسمي يک دو سه چهار پنج اينها را مطرح نمي جواهرمستحضريد که خود مرحوم صاحب 

قانون اين است که وقتي يک  .کنند اي اين امور چندگانه را در اول بحث يا در اثناي بحث تبيين مي ولي در هر مسئله

شود چون گاهي از مواقع ئله به نام تحرير محل نزاع مشخص کردند اولاً تحرير صورت مساي را مطرح  مسئله

گويند اين خارج از بحث است اين بحث در جاي ديگر است پس اول بايد صورت مسئله خوب  بينيد که مي مي

                                                
  .»... إذا اختلف الزوجان المتفقان على وقوع عقدي نكاح بينهما في وقتين«؛ ٣٠٥و  ٣٠٤، ص٨ ج ،مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام .١
  .»عى التكرير فأنكرت قدم قولها من غير خلاف يظهرو لو أقامت بينة بعقدين على مهرين متفقين أو مختلفين فاد«؛ ٤٨٤و  ٤٨٣، ص٧ ج ،كشف اللثام و الإام عن قواعد الأحكام .٢
  .»... مهرين متفقين يالمسألة الرابعة إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين عل«؛ ١٤٤و  ١٤٣، ص٣١ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام .٣



 
 

  ۱۱از  ۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

در اين  حتمالاتي کهادوم بعد از اينکه صورت مسئله مشخص شد  ؛شود تحرير صورت مسئله و محل نزاعمشخص 

ي که در اين مسئله است تا يقوال و آراامرحله سوم  ؛حتمالات معقول و علميامسئله مطرح است بايد بازگو شود 

اصل  ،شد مطرححتمالات مسئله اقوال مسئله به دنبال ابعد از اينکه  ؛شوداقوال و مسئله تبيين اين  یپيشينه تاريخ

ين مسئله چيست که اگر خواستيم از اين اصل خارج شويم به حاکم در اين مسئله بايد مشخص شود که اصل در ا

مرحله بعدي نقد  ؛قوال استادله امرحله بعدي  ، اين اصل حاکم؛اي و مانند آن بايد خارج شويم مارها دليلي به

مرحله  ؛ستدلال بر اين قول مشخص استامرحله بعدي  ؛نتخاب قول مشخص استامرحله بعدي  ؛قوال استا

. شود فتواي ايي فقيه است مشخص و پاسخ از آن است و آخرين مرحله که تقريباً مرحله دهم ميبعدي نقد قول 

زند هر جايي بايد  ور حرف ميط شود روش مجتهدانه ندارد همين يک فقيه اين ده کار را نکند معلوم مي! تا يعني تا

همين است منتها حالا اين را به  جواهرکار صاحب  .حرف همان جا را بزند تا معلوم بشود که اين فقيه مجتهد است

  .کند گانه را ذکر مي ور نيست ولي غالباً همه اين امور دهط بندي کرده ده مسئله را ذکر بکند اين صورت رديف دسته

يا يک عقد است و  ،در اينجا صورت مسئله مشخص شد که بحث در اين است که آيا دو عقد است واقعاً

براي اثبات وحدت و کثرت قدم اول را بايد بردارند  ،مورد قبول زوجين است ةًصورتکراري است؟ اصل تعدد عقد 

زوج مدعي  ،واقعاً مدعي تعدد عقد استيا دو عقد است؟ زوجه  تکرار شدحتياطاً اکه اين واقعاً يک عقد است و 

  .وحدت واقعي و تعدد صوري است

  شود؟ در اين صورت مسئله، عقد موقت مشخص نمي: پرسش

در حقيقت عمده محور نزاع براي مهر است که يک مهر است يا دو  فرقي ندارد چون در هر دو مهر هست،: سخپا

  .تر است ثرش بيشتر است چون مهر در عقد موقت رسميامهر؟ و اين نزاع در عقد موقت 



 
 

  ۱۱از  ۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

بايد  شي خودااساس حقيقت شرعيه بر معن دارند اين است که لفظ را بر مسالکستدلالي که شهيد ثاني در ا

ي حقيقت اشارع مقدس آورد بار اول که اين عقد واقع شد بر معنکه حمل کرد عقد يک حقيقت شرعيه دارد 

ي حقيقي خودش است ما اگر بگوييم اين صورت عقد است نه حقيقت ااست بار دوم که حادث شد بر معن شخود

را ا معناي مجازي را يعني حقيقت عقد ي ديم که معناي حقيقي را اراده کردما اگر شک کر ،شود مجاز عقد اين مي

 ؛اولاً ،حقيقت شرعي است »اصالة الحقيقة«حقيقت هست يا مجاز؟ حقيقت مقدم است  ،يا صورت عقد را اراده کرد

شود کثرت پس دو عقد واقعي است مي ؛ثانياً ،ران امر بين حقيقت و مجاز حقيقت مقدم استدر دو.  

  : ...پرسش

عناي حقيقي اين لفظ مشخص شد و معناي مجازي آن در فضاي شريعت مشخص شد ما نه، بعد از اينکه م: پاسخ

گويد  مي »اصالة الحقيقية«! يا معناي مجازي را اراده کرددانيم اين مستعمل معناي حقيقي را  ستعمال نميادر مقام 

در  ـ» صالة الحقيقةا« اصل ـ همان حالا يک تفاوت بين اين دو اصل است که. راده کرده استامعناي حقيقي را 

دو قانون مشخص اصولي  م از حقيقت و مجاز است، قانون دوم؛عاستعمال ا ، يک قانون؛حقيقت است استعمال

اند يا  هم هماهنگ شاره شد که جاي اين دو قانون کجاست؟ آيا باااينجا هم جداي از هم است که شايد قبلاً 

 ،پذيرفته شده است و يک قانون اصولي است که ل حقيقت استستعماااصل در  يعني» اصالة الحقيقة« نيستند؟ يکي

که اينها هم الآن بايد  است عم از حقيقت و مجاز است اين هم يک قانوني است پذيرفته شدهاستعمال ايکي اينکه 

  .شاره شودا

امي يعني شارع مقدس که آمد براي خودش پي ؛اولاً ،نظر مرحوم شهيد ثاني حقيقت شرعيه داريم پس بر اساس

اگر ! يا معناي مجازي را اراده کرددانيم اين مستعمل معناي حقيقي را  ستعمال ما نميادارد اصطلاحي دارد و در مقام 



 
 

  ۱۱از  ۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

شود صورت عقد مثل اينکه  مي اراده کرد اگر معناي مجازي را و شود عقد واقعي عقد مي اراده کردمعناي حقيقي را 

عکس يک  .حقيقت انسان که نيست ،ر بکشند اين انسان است مجازاًبه تعبير ايشان صورت يک انسان را روي ديوا

 ،امر داير است بين حقيقت و مجاز .حقيقتاً که زيد نيست ،مجازاً زيد است ،انسان را ببينند اين مجازاً انسان است

  .»اصالة الحقيقة«حقيقت مقدم است 

ستعمال هر ادر موارد ! کيداسيس است يا تم تأودانيم اين عقد د اين است که ما نمي کشف اللثامبرهان صاحب 

زند، نه حرف قبلي  اي مي کند و حرف تازه کند دارد تأسيس مي ستعمال مياجا يک مستعمل عاقلي چيزي را دارد 

اين بناي عقلا است يعني اين آقا که دارد اين  ،تأسيس است ،کيد اصلاران امر بين تأسيس و تدر دو .را تکرار بکند

اي  کند مگر اينکه قرينه خواهد بزند نه اينکه حرف قبلي را دارد تکرار مي اي مي ويد يک حرف تازهگ جمله را مي

ران امر بين تأسيس و تأکيد، تأسيس مقدم است وقتي پس در دو .اي در کار نيست باشد اينجا که قرينه او همراه

   .است مکشف اللثااين نظر مرحوم صاحب  .واقعي شود دو عقد تأسيس مقدم شد مي

شکال جدي اثبات حقيقت شرعيه در ا. اشکال دارد هم در بِنا اشکال داردهم در مبنا  جواهرمرحوم صاحب 

است وگرنه اين اموري که قبل از اسلام  آنگويند اگر حقيقت شرعيه هم باشد در مسئله عبادات و امثال  دارند مي

 ،عقد نکاح ،عقد بيع ؛ين رواج دارد هم بين غير مسلمينبعد از اسلام هم در بين مسلم ،بود بعد از اسلام هم هست

ها را  امضا کرد و بعضيها را  شارع بعضي !جاره اين همه عقود کجايش حقيقت شرعيه است؟اعقد  ،عقد مضاربه

ولي اين معاملات رايج و دارج مردمي را که  شارع آورد ي استاحکام خاصکه عبادات را  »نعم« تخطئه کرد،

دهد سود  ربا هم مثل بيع است بيع يعني يک کالايي را مي ﴾إِنما الْبيع مثْلُ الربا﴿: آا گفتند. استشارع نياورده 

برد فرقي بين ربا و بيع نيست چطور اين يکي حلال است و آن يکي  دهد سود مي ربا هم يک پولي مي ،برد مي



 
 

  ۱۱از  ۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

است پس  ييمضاانها يا  همهدارد  نکات فراواني که ١﴾حرم الربا أَحلَّ اللَّه الْبيع و﴿خير ه آنجا فرمود ن !حرام است؟

   .است يگريحالا عبادات حساب د ل،يگونه از مسا نيست رأساً در ايه نيقت شرعيسخن از حق

ن ين است که ايو آن ا کشف اللثامنه  فرمود جواهرن را البته نه صاحب ياست ا يقيحق نکه اصل به معنيياما او 

قاعده  ،قت استيستعمال حقان است که اصل در يک قاعده ايکجاست؟  آا يکه در اصول هست جا يا دو قاعده

 يگاهيقت و مجاز است هر دو هم در اصول مقبول است و هر دو هم جايعم از حقاستعمال ان است که يدوم ا

آن  .اند لذا هر دو مقبولجداست  آا گاهيجا و محمول، ن است که موضوعين دو قاعده ايت ايسر مقبول .دندار

 يا ملفوظيک مکتوب يک لفظ را در ين است که ما يقت است ايستعمال حقاشود اصل در  يکه گفته م ييجا

 راده کرداآن را  يقيحق ينده معنايا گويسنده ين نويم که ايدان يم نمينيب ين را ميا است نوشته يا ا نامهيگفته  سخني

راده کرده بود ارا  يمجاز يقت است چون اگر معنايستعمال حقاند اصل در يگو ينجاست که ميا ،را يمجاز يا معناي

را، اصل در  يمجاز يا معناي راده کردارا  يقيحق يسنده معنايا نوينکه متکلّم يدر دوران ا .کرد يذکر م يا نهيقر

ن يکرد ا يقامه مانه يقرکرد  يراده مارا  يمجاز يچون اگر معنا راده کردارا  يقيحق ين است که معنايستعمال اا

م ييگو يمعلوم نباشد م »هيف  مستعمل«ستعمال کرد اگر ان کلمه را يا ييم در چه معناياست که ما ندان ييجا براي

 ين است که متکلّميقت و مجاز است ايعم از حقاستعمال ااما قانون دوم که  .قت استيحق ستعمال به معنيان يا

لفظ  يقيحق ين معنا، معناي اما ايمندار يديترد راده کردان معنا را ين لفظ ايا م ازيدان يما م را گفت ياست لفظ

را در  ينکه لفظيرف اقت و مجاز است صيعم از حقاستعمال اند يگو ين جاست که ميا ،لفظ يمجاز يا معناياست 

                                                
  .٢٧٥سوره، بقره، آيه .١



 
 

  ۱۱از  ۷: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

هم در  و آيد مي يقيحق يستعمال هم در معنااست چون يقت بودن آن نيستعمال کردند که نشانه حقا ييک معناي

  .يمجاز يمعنا

 ،نوشت را يکاتب لفظ ،را گفت ين است که اگر متکلّم لفظيا قاعده اُوليٰ :»ينفتحصل أن هاهنا قاعدت«

م يدان يما نم را نوشت يلفظ خود  نامه س در وقفينو نامه آن وقف ،خود نوشت نامه تيس در وصينو نامه تيوص

 که آن يم دارينقين است که ما يقاعده دوم ا .قت استيستعمال حقادر  ا نه، اصليراده کرده ارا  يقيحق يمعنا

و  مفرداتو  س اللّغةييمقا يرنکه نظيا ،ستين ينکه لغويا ردستعمال کان معنا را ين لفظ اينده از ايا گويسنده ينو

عم استعمال ا ، نهتقت اسيحق ان معنيپس ا ستعمال کردان معنا ين لفظ را چون در ايم اييما بگو تا ستين آنامثال 

ما برابر آن حرکت  راده کردان لفظ فلان معنا را يسنده از ايا نويم متکلّم يقت و مجاز است لذا اگر ما بدانياز حق

  .لفظ است يقيحق يان معنيو ا ستعمال شدا خود يقيحق يان لفظ در معنيم که ايکنم ثابت يتوان يم اما نميکن يم

 يقيحق يدر معنا گرفت که نحوه استعمال است به معناي حقيقي شانيا حالا ان وحدت و کثرت کهيدر جر

نجا يس، ايا به نحو تأسيد است ين به نحو تأکيهمان زوجه است اما ا ،همان زوج است ،همان عقد است ستعمال شدا

  .آنمثال کرد و ا ياقامه م يا نهيد بود قريد اگر به نحو تأکيس است نه به نحو تأکين است که به نحو تأسيظاهر ا

ه يقت شرعيدارد آن نسبت به اصل اثبات حق مسالکنسبت به صاحب  جواهرکه مرحوم صاحب  يان تنديآن ب

به اين ن مطلب حق است و بازگشت يا اده کردرارا  يقيحق يانکه معنيروا باشد اما ا يحدود ممکن است که تا

است که خود مرحوم  ييان معناو بازگشتش به هم گفت کشف اللثاماست که مرحوم صاحب  يسيهمان تأس

ن است و ياست و ظاهر ا اين  اصلينن به همياما حالا ا .س استين تأسيکه ا رفتيآن را پذ جواهرصاحب 

ن است که يند ظاهر ايگو ياست م يهت يل عقلين مسايدارد؟ آا که دستشان از ا يگاه عقليک پايا ي ،نهاستيا
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 ياند اصلاً محال است معنيگو ير است مپ يعقل ا که دستشان از معانيه است اما آدراده کرارا  يديجد يمعنا

را فروخت دوباره بخواهد  يزيکه چ وقتي وا !محال عنييمحال  ،ادش رفته باشدينکه يراده کرده باشد مگر اارا  اولي

او بفروشد جد شود ينم يمتمش، او متمش ل يصل مستحل حايتحص ،ل حاصل ممکن استيشود نه تحص يم ينه جد

ل حاصل يند تحصيگو ي معقول خوانده همه ميرخوانده و غ معقول  يها ن طلبهيد ايشما تجربه کن !است نه مستبعد

حاصل ل يکند که تحص يقامه ماشما  يبرا يآشناست برهان عقل يعقل علومبه که  اما آن شود يشود، بله نم ينم

شود وقتي چيزي را حاصل  گويد نمي هي است ميعقلي ت از علوم او آن يکي که دست !مستحيل است نه مستبعد

که تحصيل حاصل تواند برهان اقامه کند  نمي وشود هر چه هم شما تکرار بکنيد دستش خالي است ا کردي نمي

 .کند همين لفظ را تکرار ميدوباره کنند مرتب هست دوباره معنا ندارد که حاصل  د چيزي کهگوي مستحيل است مي

 شود  د مينيجاد کارا  »لفا«يجاد کرد دوباره بخواهد همين ارا  »لفا«هم اين است که اگر کسي  آن  ستحالهاسر

طلبد اگر دو شد  ز مياول ممتاز باشد براي اينکه کثرت مي »لفا«ثاني شد بايد حتماً از  »لفا«وقتي  ثاني، »لفا«

را آن خود  يجاد نکردا اولي است مثل او را که حتماً تمايز دارد و چون عين اولي است حتماً تمايز ندارد چون عين

شود ثاني پس  مي »لفا« ديجاد کنارا  »لفا«دوباره بخواهد  يجاد کردارا اول  »لفا«اگر کسي  لذا يجاد کرده استا

به اين ثنان شدند حتماً تمايز است و چون دومي عين اولي است حتماً تمايز نيست بازگشت ااگر » هاهنا إثنان«

  .نقيضين استجتماع ا

  .شود گاهي براي احتياط تکرار مي: پرسش

 .کندبنکار اگويند مستحيل است يعني جداً  دعاي اوست اما اينکه مياحتياط تکرار کردن اين ابله، اين : پاسخ

شود پس قبلاً جد نداشت الآن يا  جد بعدي متمشي نمي قبلي جد داشته باشد که واقع شد حتياط اگر چنانچهااين 
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اکنون عالم به جديت قبل بود اين جد ثاني  ک دارد که جد داشت يا نداشت ولي اگر چنانچه قبلاً جد داشت و همش

نه اينکه بد است نه اينکه برخلاف ظاهر است نه اينکه برخلاف اصل است برخلاف عقل  ،شود اصلاً متمشي نمي

   .است

  : ...پرسش

از قيود اگر مشکوک باشد پس دومي دومي است اولي اولي، دومي هر قيدي  پس ثاني نيست دومي نيست: پاسخ

شک داشته باشد که اين دومي عين  »أحد قيود«اگر در  .عين اولي نيست تکرار آن نيست يک شيء ثالثي است

ست تحصيل يک امر معدوم نياست تحصيل حاصل  يبله جايز است ولي تکرار آن نيست چيز ديگر ،اولي نباشد

را  »باء«يجاد کند بايد ارا  »لفا«ممکن نيست که  يجاد کرد دوبارهارا که  »لفا«اين است که  است تحصيل حاصل

  .يجاد کندا

در  جواهربنابراين بحث در اينکه ما حقيقت شرعيه داريم يا نداريم يک مطلب است که اصرار مرحوم صاحب 

ل يل مالي و مسايه اين فعلاً در مسانداريم البت هدارد اين است که ما حقيقت شرعي مسالکنقدي که بر صاحب 

ستعمال حقيقت است نه اينکه جاي آن ااصل در  ثانياً مضايي است واتأسيسي نيست غالب اينها معاملاتي است که 

يا صورت آن،  راده کردادانيم که معناي حقيقي را  عم از حقيقت و مجاز است ما الآن نمياستعمال اقانون باشد که 

اينها براي . شود باطل ديگري جا ندارد پس مي است و چون قبلاً آن شيء حاصل شد قتستعمال حقيااصل در 

دو عقد است بيگانه است  ،، به دو چيز اصلاً»نوقتي«اينکه اين مسئله از صورت باطل در بيايد تصريح کردند به 

نقطاعي است در ا نقطاعي بود در آن فصل اين هم يک عقداعقد اين تکرار نيست آن يک عقد ديگر قبلي است 

جد متمشي  دن عقد اولونقطاعي بود قبلاً الآن عقد دائم است ولي در دو فصل وگرنه با بااين فصل يا يکي عقد 
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 پس اينجا دو عقد است و دو عقد بودن آنو امثال  مگر اينکه کسي غافل باشد و يادش رفته باشد ،شود اصلاً نمي

مطابق  ممکن است که مهر دوم ،بايد که مهريه هم يکي باشد يا دوست حراز شده است حالا که دو عقد ااهم  آن

مساوي مهر اول باشد ولي دو مهر است اگر قبلاً يک سکه بود الآن هم يک سکه است اما اين  مهر اول باشد

معنايش اين نيست که عين همان است معنايش اين است که مثل آن است نه عين آن لذا فرمودند چه مساوي باشند 

ستعمال حقيقت است پس عقد ثاني واقعاً اچون اصل در . ين دو مهر چه مختلف باشند ولي تعدد مهر ثابت استا

آن هم » مهر المسميٰ«ثاني است وقتي » مهر المسميٰ«آن هم واقعاً » مهر المسميٰ«عقد ثاني است وقتي عقد ثاني شد 

حکم وقتي در مسئله فقهي روشن بشود در مسئله قضا  اين .»فالقول قولها«شود دو عقد  ثاني شد مي» مهر المسميٰ«

مسئله را حل بايد کند با سوگند  کند که قول، قول اوست و زوج منکر است يمين ياد مي و داوري قاضي حکم مي

  .بياورددليل  زوجه شود منکر و بايد شود مدعي و زوج مي در دعوا زوجه مي. کند

خ همين است اما يک مهر و نصف براي چيست؟ اگر طلاقي قبلاً ر آن هربايد دو مهر باشد ظا ؛حالا آن تعدد مهر

قبل از مساس است چون دو عقد است و  اين دومي که طلاق براييک مهر  و آن قبلي است برايبله يک مهر  ،داد

 دو مهر را» هرانم«جا براي نصف مهر نيست  اگر قبلي و بعدي هر دو با مساس حل شد و بعد از هم جدا شدند

بايد عطا کند لذا مرحوم محقق بعد از اينکه قول اول را نقل کرد که دو مهر است قول دوم را نقل کرد که يک مهر و 

کنيم سخن از روايت نيست تا  نصف است فرمود اولي أشبه به قواعد است الآن چون ما با قواعد داريم کار مي

فرمود اين  قوال بود ميااست و اگر نسبت به  »رأظه«فرمود اين  مي بوداست اگر روايت  »أظهر«بگوييم اين 

حالا ببينيم اين با کدام قاعده . است »أشبه«فرمايد اين  است اما نسبت به قواعد جامع و کلي است مي »حوطأ«

  .»و الأول أشبه«تر است که محقق فرمود  نزديک
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 »ينو الحمد الله رب العالم«


